
 

 

  

 
 
 
 
  

  سالاري جامعهنهاد بستگان و جايگاه آن در ساخت قدرت و نظام خان

  
  دكتر غفار پوربختيار

  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر
 
  

  

   چكيده

سـالاري  خـان  طول تاريخ در ساخت قدرت نظـام          و عناصري كه در    هاترين ارگان يكي از مهم  

خـوانين بختيـاري   . جامعه بختياري نقش بسياري ايفاء نمود، نهاد بستگان يا خويـشاوندان بـود           

 براي تداوم و توسعه قدرت خود در جامعه بختياري نيازمند حاميان و طرفداراني بودند كـه در                

در جامعه بختياري هر خاني وابستگان مخـصوص        . يافتندقالب بستگان يا خويشاوندان تبلور مي     

به خود را داشت و از طريق پيوندهاي نسبي و سببي چون خون و ازدواج از نيـرو و اسـتعداد                     

 اين بستگان نيروي رزمي هر خان بختيـاري را تـشكيل          . بردآنها در زمان جنگ و صلح بهره مي       

بـستگان نيـز در     . كردندترين شرايط حفظ مي   و وفاداري خود به او را حتي در سخت        دادند  مي

شدند و از پـاداش و هـداياي آنهـا          هاي مادي و معنوي خوانين برخوردار مي      عوض از حمايت  

، اهميـت و    ان چنان بـراي خـوانين داراي ارزش       اين بستگان يا خويشاوند   . گرديدند مي مندبهره

، بـه رقابـت و      بر سر بدست آوردن و يا حفـظ آنهـا         رد متعددي خوانين    فايده بودند كه در موا    

اما سرانجام در اواخـر دوره قاجـار و آغـاز قـدرت             . شدندگاهي جنگ با يكديگر كشانده مي     

رضاشاه خوانين از حمايت بستگان خود سرباز زدند و حتـي در جريـان خلـع سـلاح عـشاير                    

ود، خود به خلع سلاح بستگانشان پرداختنـد  بختياري كه دستور آن از سوي دولت صادر شده ب        

زيرا كه ديگر بستگان سود چنداني براي خوانين نداشتند و بستگان نيز در عوض وفاداري خود                

  .نسبت به خوانين را از دست دادند

  .بستگان، ازدواج ،جامعه بختياري، خوانين، روابط متقابل: هاكليد واژه
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   مقدمه  
سالاري جامعه بختياري وجود داشت،     هايي كه در نظام خان    ارگانيكي از مهمترين و موثرترين      

. بـستگان خويـشاوندان و هـواداران خـوانين بختيـاري بودنـد            . كشي بـود  نهادبستگان و سنت بسته   
آنـان اشخاصـي بودنـد كـه بـا      . بستگان تأثير بسياري بر قدرت و يا ضعف خوانين بختياري داشتند      

اين رابطه معمـولاً    . نمودندطه و پيوند نزديكي با آنها برقرار مي       گرديدند و راب  خوانين خويشاوند مي  
هر شخص و يا خـاني      . شدهاي ازدواج ميان وابسته و خان شكل گرفته و آغاز مي          بر اساس وصلت  

كه در جامعه بختياري به دنبال رسيدن به قدرت و حكومت بود، براي حفظ و يا افزايش قـدرت و                    
بود كه هنگام لزوم از وي پشتيباني به عمـل آورده و بـه او وفـادار                 حكومت خود، نيازمند حامياني     

اي متقابل و نزديـك بـا       خان با گرد آوردن خويشاوندانش در نزد خود با گذشت زمان رابطه           . باشند
كشي بيشتر از آنكه براساس اصول خويـشاوندي نـسبي باشـد            نهاد بسته . آوردبستگانش بوجود مي  

ضمن اينكه خويشاوندي براساس خون و نـسب        . ندي سببي استوار بود   هايي از خويشاو  برروي پايه 
سالاري بختياري  با توجه به اهميت نقش خويشاوندان در ساخت قدرت نظام خان          . تأثير نبود نيز بي 

در اين پژوهش به بررسي چگونگي نقش و تأثير بستگان بر جامعه بختياري و بويژه ساخت قدرت                 
شود و علل و چگونگي تحول اين نهـاد و سـرانجام آن              پرداخته مي  سالاري آن خوانين و نظام خان   

  .گيردمورد بررسي قرار مي
  

  خويشاوندان احمد خسروي و روابط آنها با خوانين
مهمترين وابستگان خوانين حاكم بختياري يعني خوانين زراسوند، از اعضاي طايفه احمد 

خليل و احمد پسران عبده. انين داشتندخسروي بودند كه خويشاوندي نسبي نه چندان دوري با خو
 احمد پسر 1.ها كشته گرديدخليل در جنگ با چهارلنگعبده. خسرو و نواده حيدر كورپايي بودند

خليل به انتقام خون برادر برخاست و سرانجام توانست شكست سختي خسرو و برادر ناتني عبده
اما او پس از اين اقدام خود قدرت و . دها وارد آورده و انتقام خون برادر را بگيربر چهارلنگ

 از همان زمان 2.حكومت را قبضه ننمود بلكه آن را به پسر برادرش به نام علي صالح واگذار نمود
اخلاف احمد كه به احمد خسروي مشهور شدند در ميان خوانين زراسوند يعني علي صالح و 
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اه تحت تأثير عملكرد نيك احمد در اين جايگ. جانشينانش جايگاه والا و ارزشمندي پيدا كردند
گرديد تا اولاد وي هميشه بستگان محترم و درجه اول  عمل احمد باعث. حق برادرزاده خود بود
ها تا زماني كه خوانين قدرت و حكومت داشتند، از آن پس احمد خسروي. خوانين زراسوند باشند

ها خدمات بسياري همراه با احمد خسروي. انديش آنها بودندوزير و مشير خيرخواه و نيك
اخلاص و صداقت به خوانين نمودند و در وفاداري نسبت به آنها ثبات و استواري بيشتري از ساير 

نمودند و در آنان به هنگام جنگ با شجاعت و رزمندگي تمام از خوانين دفاع مي. بستگان داشتند
صداقت و وفاداري آنها .  ميدادندموقع صلح مشاوره دلسوزانه و نصايح خيرخواهانه به آنها ارائه

از ساير  نسبت به خوانين از ساير بستگان بيشتر بود و علاقه و توجه خوانين به آنها نيز بيشتر
  :خان ايلخاني درباره بستگان احمد خسروي نوشته استمريم دختر حسينقليبيبي. بستگان بود

خليل را كه كري اولادان عبدهاز احمد تا به حال هميشه اين طايفه به سمت بندگي و نو «

. باشندباشند، مردم جنگجو با غيرت و با محبت   مياما مردم رشيدي مي. ما باشيم داشتند

دهند، به نقد اغلب از نسل خودمان از اول تا به حال هميشه از دخترهاي فاميل به آنها مي

آمد روزگار از خوب تا بد در تمام پيش . باشند، از تمام بختياري ، آنها به ما نزديكترندمي

باشند كه از تمام بختياري به ما يكي هم آنكه از طايفه زراسوند مي. ما همراهند

   3».نزديكترند

هاي  يتيم به عنوان نوكر و نگهبان چادرها، شبان گله و رمه)تر از تيرهپايين (تش تعدادي از
شتغال داشتند و تعدادي نيز از اسب و گوسفند و اسلحه در دستگاه ايلخاني بختياري به خدمت ا

اين عده از احمد . ها به عنوان فوج سوار هميشه آماده خدمت به خوانين بودنداحمد خسروي
 4.ها حدود دو هزار خانه در نقاط مختلف قلمرو بختياري براي خود احداث كرده بودندخسروي

  هايي برخوردار پاداشخوانين از آنان به خاطر خدمات و زحمات صادقانه و وفاداري خود به 
  :نويسدگارثويت مي. گرديدندمي

ها كه يك طايفه بزرگ و ثروتمندي هستند، ابداً ماليات نمي پرداختند احمد خسروي «

  5.»گذاشتندبلكه در ازاء ماليات، تعدادي تفنگچي در اختيار ايلخاني وقت مي

 از لحاظ سببي نيز شان،خوانين علاوه بر داشتن نسب مشترك با بستگان احمد خسروي
تعداد زيادي از دختران . بيشترين پيوندهاي ازدواج خود را در ميان بستگان با آنها برقرار نمودند
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خان بي شيرين دختر حسينقليبي. زادگان احمد خسروي درآمدندخوانين به عقد بزرگان و بزرگ
  بيگي به ازدواج آقا  و دو دختر از رضاقلي خان ايل 6ايلخاني به عقد آقا حيدراحمد خسروي

دختراني از بستگان احمد   خوانين نيز7.االله و حاج آقا عبدالكريم احمد خسروي درآمده بودندفرج
ها در به لحاظ همين پيوندهاي نسبي و سببي احمد خسروي. خسروي به عقد خود درآورده بودند

د تن از بزرگان آنان در نزد خوانين از جايگاه و موقعيت والايي برخوردار بودند به حدي كه چن
سه برادر احمد خسروي به نامهاي آقا حيدر، آقا بندر و . دستگاه خوانين به مقامات بالايي رسيدند
كند كه در بختياري چهار تن از سردار ظفر اشاره مي. ملاكاظم تقرب بسيار نزد خوانين داشتند

ت آنان كمتر از خوانين نبود كه يكي بزرگان بودند كه اگر چه خان نبودند اما جايگاه و مقام و قدر
 بستگان احمد خسروي در نزد خوانين زراسوند قدرت و نفوذ 8.از آنها ملاعالي احمد خسروي بود

اگر چه خوانين از وفاداري . زيادي داشتند و در بيشتر اوقات بر مزاج خوانين تأثير و تسلط داشتند
بندي مئن بودند اما به هنگام رقابت و جناحآنها نسبت به خود در مقابل رقباي غير زراسوند مط

ميان خوانين زراسوند اين احتمال وجود داشت كه بر وفاداري بستگان احمدخسروي خدشه وارد 
ها خوانين پس از خود، بزرگترين چراگاه. شده و آنها به رقيبي ديگر از خوانين زراسوند به پيوندند

گذاشتند و بالاترين و شان ميحمدخسرويو حاصلخيزترين اراضي را در اختيار بستگان ا
 پس از اينكه ميان 9.گرفتها تعلق ميها و جيره و مواجب به احمد خسرويارزشمندترين پاداش

ايلخاني بيگي و حاجيخوانين بختياري اختلاف ايجاد شد و سرانجام به سه جناح ايلخاني، ايل
 گرديده و هر سه قسمت وابسته به تقسيم شدند، طايفه احمد خسروي نيز به سه قسمت تقسيم

بدين گونه هر قسمت از طايفه احمد خسروي كه با . يكي از سه جناح حاكم زراسوند گرديدند
. ها وصلت و نزديكي بيشتري داشت به وابسته خاص آن جناح تبديل گرديدخاندان يكي از جناح

دانستند جانب چه كسي يا ها كه نميهاي حاكمه، احمد خسرويبه هنگام اوج درگيري ميان جناح
چه جناحي را بگيرند براساس خيرخواهي و دلسوزي هميشگي خود براي خوانين و براي حفظ 

هاي ميان آنها به خشم آمده و با تهديد خوانين موجوديت و بقاي خوانين، از اختلافات و كشمكش
به درگيري داخلي برحذر طلب به آنها اولتيماتوم دادند كه از دامن زدن بيشتر انگيز و جنگفتنه

 بدين صورت بستگان احمد خسروي براي حفظ وحدت، همبستگي و بقاي موجوديت 10.باشند
  .گذاشتندخوانين زراسوند خود، برروي آنها تأثير مي
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ايلخاني و حذف جناح ق  ميان اولاد ايلخاني و حاجي1312     پس از اينكه مطابق قرارداد 
ها به دو قسمت بستگان جناح ايلخاني و تياري، احمد خسرويبيگي از قدرت و حكومت بخايل

در مقابل خوانين  هااي احمد خسرويق بر اثر واقعه1318حاجي ايلخاني تقسيم شدند، در سال 
در اين سال بين يك نفر احمدخسروي و يك زراسوند در اردوي بختياري . خود به شدت ايستادند

ها گشت و دو تن از ورد زراسوندها و احمد خسروياي پيش آمد كه منجر به زد و خمجادله
چون آنها شكايت نزد خوانين بردند، فرد احمد خسروي تحت مواخذه . زراسوندها مجروح شدند

اين قضيه موجبات ناراحتي شديد طايفه . قرار گرفت و به دستور سردار ظفر به چوب بسته شد
تياري به خوانين نزديكتر بودند توقع احمد خسروي را فراهم آورد كه چون از ديگر طوايف بخ

اسكندر بزرگ خود از اين توهين به خشم آمده ها به رياست حاجياحمد خسروي. بيشتري داشتند
سفيدي و كدخدامنشي، رضايت احمد اما سرانجام با ريش. و آماده شورش بر ضد خوانين شدند

اين مسئله زنگ خطري براي  اما 11.ها از سوي خوانين جلب شده و قضيه فيصله يافتخسروي
بستگان احمد . خوانين بود كه در آينده حاميان وفادار خود را در معرض اهانت و آزار قرار ندهند

خسروي خوانين تا زمان به قدرت رسيدن رضاخان و تضعيف قدرت خوانين زراسوند همچنان 
  .وفاداري خود به خوانين را حفظ كرده و در كنار آنها باقي ماندند

  

   ازدواج در تحكيم پيوندهاي ميان خوانين و بستگان     نقش
برخلاف احمد . ها بستگان ديگر خوانين قدرت و نفوذ بسياري داشتند پس از احمد خسروي

ها به خوانين نه براساس نسب مشترك بلكه براساس ها وابستگي ديگر طوايف و تيرهخسروي
لنگ و در همه دو شاخه چهارلنگ وهفتخوانين حاكم بختياري در هر . پيوندهاي سببي بود

ها از طريق پيوندهاي ازدواج، آنها نيز همانند احمد خسروي. طوايف بختياري وابستگاني داشتند
خان چهارلنگ از طريق ازدواج خود محمدتقي. نمودندارتباط خود را با وابستگان خود تقويت مي

هاي بختياري آنها را به خود نزديك تيره و برادرانش با دختران و خواهران روساي طوايف و
آنها نيز با خدمات خود به وي و حمايت از او وفاداري خود را . دادساخته و مورد حمايت قرار مي

 بعدها حسينقلي خان ايلخاني نيز توانست از همين راه قدرت و نفوذ 12.نمودندبه وي اثبات مي
. اري گسترش داده و مستحكم نمايدهاي بختيها و طوايف و تيرهخود را در تمامي شاخه
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خان براي نزديكتر شدن به طوايف بختياري و ايجاد همبستگي و استحكام در ميان آنها حسينقلي
تحت رياست خود، پيوندهاي ازدواج را وسيله و ابزار مناسبي براي اين هدف تشخيص داد و با 

ان و برادرزادگانش براي رسيدن خان خود و هم برادرهم حسينقلي. اشتياق تمام آن را بكار بست
بي مريم بي. هاي بختياري برقرار كردندهاي متعددي با روساي طوايف و تيرهبه اين هدف ازدواج

  :نويسدمي
يكي از پلتيكهاي او ـ حسينقلي خان ـ خويشي نمودن با مردم بختياري بود، چه به آنها  «

نمود ي به بستگان نزديك امر ميگرفت براي خودش و فاميلش و حتداد ،چه زن ميزن مي

  13.»هاي بختياري زن بگيريد و زن بدهيدكه از رئيس

خان و هم پسران و دخترانش با اعضاي طوايف مختلف بختياري  در همين راستا حسينقلي
خان جانكي و ديگر او خود دختراني از عليرضاخان كيان ارثي چهارلنگ، شاهرخ. ازدواج نمودند

هاي بابادي، راكي، طايفه پسرانش نيز دختراني از 14.اري به ازدواج درآوردروساي طوايف بختي
ها و دختران ايلخاني نيز به ازدواج روساي طايفه. ابدالوند، جانكي و كاهكش را تزويج نمودند

هاي احمد خسروي از شاخه هفت لنگ و دو طايفه كيان ارثي و محمودصالح از شاخه تيره
ايلخاني، دختر ابوالفتح خان ـ برادر محمدتقي خان ـ كيان خان حاجيمقلي اما15.چهارلنگ درآمدند

 پسران 16.ارثي چهارلنگ، دختري از طايفه زراسوند و دختري ديگر از طايفه راكي را به زني گرفت
وي نيز دختراني از طايفه بابادي، محمودصالح، چهارلنگ، بهداروند، زراسوند، موگويي چهارلنگ و 

دختران حاجي ايلخاني نيز به عقد روسا و بزرگان طوايف . واج خود درآوردندجانكي به ازد
بيگي از ميان دختران  زنان رضاقلي خان ايل17.بابادي، بهداروند و احمد خسروي ازدواج نمودند

پسران او نيز با دختراني از     . روساي بزرگان طوايف بابادي، بهداروند و ديگر طوايف بودند
برادر ديگر .  اسيوند و دخترانش با بزرگان احمدخسروي و غيره تزويج نمودندهاي چونطايفه

 بررسي اين 18.خان نيز دختري از طايفه بابادي را به زني گرفتقليايلخاني به نام مصطفي
هاي خود دهد كه خوانين وصلتپيوندهاي ازدواج در ميان خوانين زراسوند و بستگانشان نشان مي

لذا طوايفي چون بابادي، راكي، . دادنددرت و توان نظامي طوايف انجام ميرا براساس ميزان ق
بهداروند از شاخه هفت لنگ و كيان ارثي و محمود صالح چهارلنگ كه از طوايف قدرتمند و 
جنگجوي بختياري بودند جهت پيوند ازدواج و خويشاوندي براي خوانين مطلوبيت بيشتري 
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گرديد كه بعدها  يك طايفه بختياري و تولد فرزند از او باعث ميازدواج خاني با دختري از. داشتند
  .نيز پيوندهاي ازدواج ميان فرزندان دو خانواده خويشاوند تداوم پيدا نمايد

  
 رابطه ميان خوانين و بستگان و وظايف و مسئوليت هاي دو جانبه

رار نامه وابستگي ق  در دست است كه پسران خسروخان نامي اق1338سندي به تاريخ شعبان     
اين تنها مدركي كتبي است كه تعهدات وابستگان را . اند خود به اولاد ايلخاني نوشته و مهر نموده

رسد كه تا قبل از اين تاريخ تعهدات متقابل خوانين و به نظر مي. نمايددر مقابل خوانين روشن مي
گرديد، بلكه قراردادي يوابستگان به صورت رسمي و مشخص نبوده و بر روي كاغذ مكتوب نم

  :در اين اقرارنامه آمده است. شفاهي و غيررسمي بود
فشاني اولادان مرحوم مغفور از امروز تا مادام عمر كه در حيات باشيم در خدمت و جان «

ثرا باشيم و اگر بخواهيم روزي يا روزگاري كسي از ماها نافرماني و ايلخاني طاب

ند و به نفرين رسول خدا گرفتار باشيم، بي غيرت تمام ناخدمتگزاري كنيم به لعنت خداو

  19».مان  باشدبختياري باشيم ، مادرمان به عوض زن

بستگان خدمات زيادي به . اي متقابل و دو طرفه بودرابطه ميان خوانين و بستگانشان رابطه    
كمك به او در دادن تفنگچي به خان، شركت در جنگهاي وي، . دادندخانهاي حامي خود ارائه مي

داد، از هايي كه او دستور مياخذ مالياتها و حفاظت شخصي از خان و انجام ديگر ماموريت
وقتي كه خان جنگي در پيش داشت . ها در مقابل خوانين بودمهمترين وظايف و خدمات وابسته

 تعدادي به تمام روساي طوايف وابسته به خود از طريق پيك يا قاصد نامه فرستاده و آنها را با
رفت و يا موقع عزيمت به مقر  و يا هنگامي كه خاني به ماموريت مي20نمودسوار احضار مي

محافظان . كردندحكومت خود، عده زيادي از بستگان وي از طوايف مختلف او را همراهي مي
. گرديدندترين و برترين سواركاران و تيراندازان بستگان او انتخاب ميشخصي خان از ميان شجاع

دار مرسوم نبود كه سواران و تفنگچيان ايلخاني حفاظت شخصي ساير خوانين بختياري را عهده
شوند، زيرا كه در صورت اختلاف و درگيري ميان ايلخاني و خان مزبور، سواران محافظ خان نه 

ا  و ي21.گفتندتنها اوامر او را اطاعت نكرده بلكه به دستور ايلخاني محافظت از خان را ترك مي
وجود دختري از خانواده . احتمال داشت حتي خان را دستگير كرده و يا سوء قصدي به وي بنمايد
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گرديد تا دو طرف، هم خان و هم وابستگان، بستگان در حرم خان به عنوان همسر، باعث مي
 خان نيز در 22.حرمت خويشاوندي را حفظ نموده و حمايت و وفاداري يكديگر را ترك ننمايند

  آورده و امتيازات و  ات و زحمات بستگان، از آنان پشتيباني و كمك به عملعوض خدم
 وابستگان شخصي خان مورد 23.گرفتهاي مادي و معنوي زيادي برايشان در نظر ميپاداش

گرفتند و هيچ خان ديگري حمايت و حفاظت او در مقابل ديگر خوانين رقيب يا دشمن قرار مي
تجاوز به حقوق وابستگان هر خان .  يا تحقير و توهين به آنها بپردازدتوانست به آزار و اذيت ونمي

و يا توهين به آنها، توهين به شخص خان در نظر گرفته شده و منجر به واكنش شديد خان مزبور 
  24.رفتور شدن يك جنگ تمام عيار پيش ميگرديد و حتي تا آستانه شعلهمي

  

  ين بر سر آنهاتقسيم بستگان ميان خوانين و رقابت خوان

هنگامي كه پس از قتل حسينقلي خان ايلخاني، تقسيم حكومت بختياري ميان پسران وي و      
بيگي منجر به تشكيل سه خان حاجي ايلخاني و رضاقلي خان ايلهاي دو برادرش، امامقليخانواده

لنگ نيز به تا هفتبيگي گرديد، كليه طوايف از چهارلنگ گرفته ايلخاني و ايلجناح ايلخاني، حاجي
. دادندسه قسمت تقسيم شده و هر كدام وابستگان شخصي به يكي از آن سه جناح را تشكيل مي

در رقابت ميان اين سه جناح، وابستگان هر كدام از آنها از خوانين خود حمايت نمودند و درگيري 
ز سوي خوانين ميان جناحهاي حاكم بختياري، بستگان آنها نيز به شدت درگير شدند و حتي ا

- بعدها پس از اينكه دو جناح ايلخاني و حاجي25.گرفتندجناح مقابل مورد تهاجم و غارت قرار مي

بيگي قدرت و ثروت بختياري را ميان ق  ميان خود، با حذف جناح ايل1312ايلخاني طي قرارداد 
بدين ترتيب .  گرديدهاي بختياري نيز ميان دو جناح تقسيمخود تقسيم نمودند، كليه طوايف و تيره

كه همه ايل بختياري از صدر تا ذيل به دو قسمت مساوي تقسيم گرديد و قسمت از طوايف و 
ها و طايفه جناح براي اداره سهم شخص خود از ها سهم يكي از اين دو جناح گرديد و هرتيره
رداد و چنين  با وجود اين قرا26.نمودندها كلانتر وابسته خود را برآن قسمت منصوب ميتيره

ايلخاني ادامه پيدا كرد و بستگان بندي از طوايف، باز هم درگيري دو جناح ايلخاني و حاجيتقسيم
به هنگام اوج درگيري ميان دو جناح ايلخاني و . هايي شدندهر طرف نيز درگير چنين كشمكش

  :نويسدبيگي از سوي ديگر، سردار ظفر ميايلخاني از يك سو و جناح ايلحاجي
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 خانه آقا ايلخاني فرستادند جونقانخان و نصيرخان را پسران ايلخاني و حاجياميرقلي«

السلطنه ـ را غارت كردند، در بابادهاي مهديقلي پسرآقا محمدقلي اسيوند ـ پدرزن ضرغام

   27».بيگي را غارت كردندعالي انور هم آقاسليمان پدرزن ايل

د ميرزاحسين خان بابادي از بستگان اسفنديارخان بيگي نيز به موقع خودر عوض اين عمل ايل
  :باره مي نويسدسردار ظفر در اين. را دستگير كرده و حبس نمود

كردند و چون رضاقلي تا آن سال كسي كه بستگي به خوانين داشت حبس و زجر نمي«

   28» ...خان رسميتي نداشت اين كار بر ما ناگوار و ناپسند بود

ايلخاني بر سر بستگانشان نزديك بود لاف دو جناح ايلخاني و حاجي اما حداقل يك بار اخت
اسفنديارخان سردار اسعد ايلخاني . واقعاً جرقه جنگي تمام عيار را ميان دو خانواده روشن نمايد

بختياري از جناح ايلخاني، يكي از بستگان حاجي ايلخاني به نام خواجه امامقلي خان موگويي از 
اطمينان داد تا بدون ترس به  ايلخاني بودبرادرزن اميرمفخم پسر حاجيشاخه چهارلنگ را كه 

  چغاخور آمده تا هم ماليات ابواب جمعي خود را بپردازد و هم از جزيي خلاف سابق او 
اين عمل به شدت . اما با آمدن وي به چغاخور، ايلخان او را گرفته و حبس نمود. پوشي شودچشم

 آمد زيرا كه توهين به وابسته خود را توهين به خود تلقي كردند و به خوانين حاجي ايلخاني گران
جناح . آوري بستگان و طرفداران خود را براي مقابله با جناح ايلخاني صادر كردنددستور جمع

ايلخاني نيز نيروهاي وفادار خود را براي رويارويي آماده نمودند و هر دو طرف در منطقه هاروني 
در حالي كه نزديك بود .  نيروهايي در مقابل يكديگر مبادرت ورزيدندبه آرايش جنگي و چينش

  كار به جنگ سختي كشيده شود، با خيرانديشي و درايت بزرگان و عقلاي دو جناح بويژه 
  29.خان سرانجام خان موگويي آزاد و كار دو طرف به مصالحه انجاميدعليقلي

  

  پيوندهاي متقابل خوانين و بستگان
. نمودندمي هاي خود را بطور جدي حمايتها، وابستگان خوانين، خان جنگدر طي رقابت و

در جريان مشروطيت بستگان حاجي ايلخاني در كنار خوانين شان از محمدعلي شاه و استبداد 
طي . حمايت كردند و بستگان ايلخاني دوشادوش خوانين خود به حمايت از مشروطيت برخاستند

 خوانين بختياري از دو جناح 30. بستگان طرفين كشته گرديدندجنگهاي مشروطيت عده زيادي از
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هاي داخلي و يا بختياري و موقع لشكركشي هاي خود در داخل و يا خارج ازهنگام حكومت
آنها در هنگام لزوم به آنها نامه . بردندخارجي از خدمات و وفاداري بستگان خود بهره فراوان مي

آمدند و با خوانين به دسته با اسب و سلاح ميان نيز دستهبستگ. كردندنوشته و احضارشان مي
 خوانين نيز همه نوع لطف و مرحمت در حق آنها داشته و يا حقوقي به آنان داده 31.رفتندجنگ مي

حمايت و وفاداري بستگان به خوانين منوط و مشروط به . و يا مخارج سفرشان را پرداخت نمودند
خوانين ثروتمند و . اين حمايت هم مادي و هم معنوي بود. بودحمايت متقابل خوانين از آنها 
آنان با بذل و . توانستند رضايت وابستگان خود را جلب نمايندسخاوتمند بيشتر از ديگران مي

  هاي فراوان به بستگان خود، وفاداري و حمايت آنها را نسبت به خود جلب و تضمين بخشش
ها و يا اسب و يا مادياني به بستگان و زماني با ضي يا چراگاهگاهي با دادن املاك و ارا. نمودندمي

اي گندم و حتي وسايل تزئيني و تجملاتي چون قاب اهدا خلعت و لباسي يا تفنگي و يا كيسه
گاهي نيز  گاه32.كردندشان را حفظ ميطلايي ساعت و جاسيگاري طلا به آنها، رضايت و وفاداري

شان به هنگام اذيت و آزار بستگان. شدندمي اي بستگان خود قائلمعافيت و يا تخفيف مالياتي بر
توسط خوانين رقيب، خوانين با طرفداري از آنها ، به حمايت معنوي از بستگان خود مبادرت مي 

  . ورزيدند
دهند اولاد ايلخاني در ميان خوانين زراسوند حاكم بر بختياري، آنطور كه منابع به ما خبر مي

آنان خوانيني چون سردارظفر و يا . ايلخاني هواي بستگان خود را داشتندبيشتر از حاجي 
اسفنديارخان داشتند كه با بذل و بخشش فراوان به بستگان خود و يا حمايت معنوي از آنان، آنها 

ايلخاني چنين وضعيتي حاكم اما به شهادت منابع در جناح حاجي. را از خود راضي نگه داشتند
توجهي ايلخاني بود بطور مكرر از بيبادي عكاشه كه خود از وابستگان حاجياسكندرخان با. نبود

ايلخاني به وابستگان خود و خساست آنها و بويژه عدم حمايت از بستگان شخصي خوانين حاجي
 براساس همين 33.كنددر مقابل اهانت و آزار خوانين  جناح ايلخاني بويژه سردارظفر، شكوه مي

اي به يك خان امري وانين از بستگان شخصي، وابستگي شخصي و يا طايفهميزان و نوع حمايت خ
موارد زيادي در جامعه بختياري وجود دارد كه بستگان تغيير موضع داده و از . دائمي و پايدار نبود

بي مريم خوانين موگوئي كه به نوشته بي. پيوستندخاني ديگر و يا از جناحي به جناح ديگر مي
يلخاني و پسرانش بودند حاضر شدند به شرط تزويج نمودن وي براي يكي از وابستگان حاجي ا
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 اعتباربي  گاهي با ضعيف و34.آنها، از جناح حاجي ايلخاني بريده و به جناح ايلخاني وابسته شوند
شدن يك خان، بستگان وي از گرد او پراكنده شده و به خان ديگري و چه بسا خاني رقيب و 

طلب كه تنها به دنبال منافع شخصي بودند، ده زيادي از وابستگان فرصتع. پيوستندمقتدر مي
رود و شانس پيروزي و اقتدار آينده چه كسي منتظر بودند كه ببينند جريان حوادث چگونه پيش مي

ها از قبل وي استفاده كرده بودند، رها كرده و به بيشتر است و با پيش بيني آينده، خاني را كه مدت
نويسد كه بيرق هر سردارظفر چنين بستگاني را پابيرقي ناميده و مي. گرويدندنانش ميرقبا يا دشم

  گرديد آنها به زير بيرق او رفته و از او حمايت مي خاني كه در چغاخور برافراشته
 پس از فتح تهران و رسيدن خوانين بختياري به وزارت و حكومت و اقامت آنها در 35.كردندمي

زرگ كه محل حكومت آنها بودند، خيلي از سران و روساي افراد طوايف وابسته تهران و شهرهاي ب
به خوانين نيز ايل را ترك گفته و به همراه خوانين خاص خودشان به پايتخت و شهرهاي محل 

افراد فرودست طوايف وابسته، حفاظت شخصي خوانين خود را در . حكومت آنها عزيمت نمودند
 شهرها برعهده گرفتند و به عنوان سواره نظام، نيروي نظامي و لباس وزيران كشور و حاكمان

روسا و رهبران آنها نيز چه به عنوان مشاور خوانين حاكم . اجرايي خوانين را در آنجا تشكيل دادند
دادند و هم از بركات و چه به عنوان حاكمان شهرهاي كوچك هم خدمت به خان خود را ادامه مي

در همين دوره . مند شدندشان به ارمغان آورده بود، بهرهي خوانينو نعماتي كه مشروطيت برا
اسكندرخان عكاشه از بستگان جناح حاجي ايلخاني حكومت شهرهاي كوچكي چون ابرقو و ديگر 

ايلخاني چون سردار شهرها را در اطراف اصفهان و يزد را بدست آورد زيرا كه خوانين حاجي
  36.شهرهاي بزرگ يزد و اصفهان را برعهده داشتندجنگ و سردار اشجع حكومت ايالات و 

  

  سرانجام نظام خويشاوندي و نهاد بستگان
شان در آنجا، روابط ميان آنها و با رفتن خوانين به تهران و شهرهاي بزرگ و اقامت دائمي

اين درست است كه عده زيادي از اين بستگان در . بستگانشان به همان منوال سابق باقي نماند
واران و تفنگچيان و يا در كسوت حاكمان شهرهاي كوچك از دگرگوني بوجود آمده متنعم قالب س

نها زودگذر و آهاي جديد براي موقعيت شدند اما با گذشت زمان روشن گرديد كه مقام ومي
هاي در حاضر در پايتخت با استفاده از سلاح پس از فتح تهران، اغلب مجاهدان. ناپايدار است
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هر . ها نيز از آن جمله بودندت ناامني و هرج و مرج را فراهم آوردند كه بختياريدست خود موجبا
 سوار و تفنگچي به عنوان گارد محافظان شخصي در اختيار 50خان بختياري در تهران بيشتر از 

داشت كه به هنگام عزيمت به محل حكومت خود در ايالات و شهرها تعداد آنها حتي به پنج برابر 
  يافت و خان تنها با تكيه بر سواران شخصي خود و بطور مستقل به اداره امور افزايش مي

 عملكرد خوانين بختياري و سوارانشان حتي بيشتر از ساير مجاهدين نامناسب و 37.پرداختمي
با وقوع ماجراي پارك اتابك و خلع سلاح مجاهدين . براساس تجاوز و تعدي مردم قرار داشت

  مطابق تصميم دولت هر خان بختياري . واران بختياري نيز فراهم شدزمينه براي خلع سلاح س
اما خوانين . توانست بيش از پنج سوار و تفنگچي به عنوان گارد محافظ در اختيار داشته باشدنمي

ها و ق ميان بختياري1330سرانجام در سال . ين دستور دولت نبودندبختياري حاضر به تمك
ها شكست خورده و به اجبار سواران خود را كه اغلب  و بختياريژاندارمري دولتي جنگ درگرفت

با اين جريان . آنها از وابستگانشان بودند، براي ترك تهران و بازگشت به ايل مرخص نمودند
خوانين احساس كردند كه ديگر نيازي به . شكاف بزرگي ميان خوانين و بستگانشان بوجود آمد

ها به همراه مخارج و جيره و مواجب بسيارشان همچون بستگان مسلح خود ندارند و وجود آن
 وابستگان نيز پي بردند كه تاريخ مصرف آنها براي 38.كندمي باري اضافي بر دوش خوانين سنگيني

خوانين كه به دنبال قطع . خوانين پايان يافته كه اين باعث احساس يأس و سرخوردگي آنان شد
  دن از زيربار مسئوليت و مخارج آنها بودند، به دنبال علاقه خود با وابستگان و شانه خالي كر

ها، خوانين لذا به هنگام اصرار و پافشاري رضاخان مبني بر خلع سلاح بختياري. گشتنداي ميبهانه
 و 39خود مشتاقانه و بدون كمك هر گونه نيروي خارج از ايل به خلع سلاح بستگان خود پرداختند

  40.ام ارتش جهت كمك به خوانين در امر خلع سلاح را نپذيرفتندحتي اصرار رضاخان مبني بر اعز
  

  نتيجه
سالاري وجود داشته و خوانين اي ايلي و عشايري نظام خاندر جامعه بختياري به عنوان جامعه

در طول تاريخ خوانين بختياري براي حفظ جايگاه و قدرت . انددر رأس اين جامعه قرار داشته
  . انداين قدرت نيازمند حاميان و طرفداراني بودهخود و حتي توسعه بيشتر 
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در واقع . توانستند در اين زمينه بهترين و بالاترين نقش را ايفا نمايندبستگان و خويشاوندان مي
كرد كه بستگان و خويشاوندان در جامعه بختياري نقش سالاري بختياري ايجاب مينظام خان

خوانين از طريق پيوندهاي نسبي و سببي با خويشاوندان . ندحاميان و طرفداران خوانين را ايفا نماي
همچون پيوندهاي خوني و ازدواج توانستند رابطه مستحكم و متقابلي ميان خود و بستگان بوجود 

بستگان احمد خسروي خوانين هم به صورت نسبي و هم سببي با خوانين پيوند مستحكم . آورند
هاي متعدد و مكرر ي و خوني داشتند و هم از طريق ازدواجآنها هم با خوانين اشتراك نسب. داشتند

وابستگان ديگر نيز از طريق ازدواج و يا سوگندهاي . با خوانين رابطه مستحكمي برقرار نمودند
رابطه خوانين و . وفاداري خويشاوندي وابستگي و اتحاد خود را با خوانين حفظ مي نمودند

  .بودوابستگان يك رابطه متقابل و دو جانبه 
دادند و خوانين از قدرت و اعتماد و بستگان نيروي رزمي خوانين بختياري را تشكيل مي

ترين بستگان حتي در سخت. كردندوفاداري آنها هم در زمان جنگ و هم هنگام صلح استفاده مي
ماندند و براي كمك به آنها از هر گونه تلاش، زحمت و حتي شرايط به خوانين خود وفادار مي

. نمودندورزيدند و هنگام لزوم خوانين را حمايت و پشتيباني ميرگري و فداكاري دريغ نميايثا
ارزش، اهميت و . ساختندمند ميخوانين نيز در مقابل بستگان را از پاداش و هداياي خود بهره

اي بود كه گاه خوانين براي بدست آوردن سودآوري بستگان و خويشاوندان براي خوانين تا اندازه
با اين وجود دوران ارج و قرب . پرداختندو يا حفظ آنها به رقابت و حتي درگيري با يكديگر مي

با فتح تهران و اقامت خوانين . وابستگان و خويشاوندان در جامعه بختياري سرانجام به سر رسيد
 در تهران و شهرهاي بزرگ، وابستگان به عنوان محافظان شخصي خوانين و يا سربازان آنها را

اما پس از . همراهي نموده و عده زيادي از وابستگان جوان به پايتخت و شهرهاي بزرگ رفتند
صدور دستور دولت مبني بر  خلع سلاح عشاير، خوانين بختياري كه ديگر وجود بستگان مسلح 

بر تشخيص دادند، خود حتي بدون كمك دولت خود را غيرضروري و بدون سوددهي و تنها هزينه
اين امر باعث گرديد تا بستگان نيز وفاداري شديد و غليظي . ح بستگان خود پرداختندبه خلع سلا

  .را كه در گذشته به خوانين داشتند، از دست بدهند
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